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روزنه

 چرا رئیس قوه قضائیه 
به شهریار رفت؟

شــرق: صبح روز گذشــته رئیس قوه قضائیه در  �
دیــداری از پیش اعلام نشــده به شــهریار رفت و در 
ساختمان دادگســتری با مراجعان و مقامات قضائی 
دیدار و گفت وگو کرد. شــهریار از مناطق پر آشوب در 
اعتراضــات به  گرانی بنزین بــود؛ از این رو انتخاب این 
منطقه برای بازدید قضائی می تواند نشان از اهمیت 
نظارت بــه برقراری عدالت باشــد؛ هرچنــد درباره 
وضعیت نگهــداری بازداشت شــدگان این منطقه و 
تعداد کشته شــدگان شــهریار در روزهــای اعتراض 
صحبتی به میان نیامده اســت و رئیسی به بازدید از 
منزل شــهید امنیت، مرتضی ابراهیمی، بسنده کرده 
است. دستور رئیسی برای بررســی همه جانبه اثرات 
گرانــی بنزین به دو بازدید از زندان اوین و زندان بزرگ 
توسط دادستان تهران و دادستان کل کشور منجر شد، 
اما با فروکش کــردن اعتراضات و برقراری آرامش در 
جامعه، خبری از بازرســی های مســئولان قضائی از 
بازداشــتگاه های مختلف در سطح کشور نیست. این 
در حالی است که انتظار می رود با بازرسی های پیاپی 
مسئولان قضائی از بازداشتگاه ها مانع تکرار حوادث 
کهریزک شوند و از سویی با سرکشی به خانواده های 
کشته شــدگان و دلجویــی از آنــان امنیــت روحی و 
آرامــش به این خانواده ها بازگردانده شــود. حال که 
رئیسی، بعد از اعتراضات اخیر، حوزه قضائی شهریار 
را برای بازدیــد انتخاب کرده اســت، می تواند گامی 
مثبتی برای رســیدگی و نظارت بــر عملکرد قضائی 
کارکنان قوه قضائیه در مناطق محروم باشــد. در این 
بازدید حجت الاســلام رئیســی با حضور در شعبات 
مختلــف حقوقی، کیفــری و مدنی دادگســتری، به 
گفت وگو با مراجعه کنندگان پرداخت و به مشــکلات 
آنهــا از نزدیک رســیدگی کــرد. در پایان ایــن بازدید 
رئیســی با حضور در دفتر رئیس دادگســتری شهریار 
که ۱۹ آبان  ماه ۱۳۹۸ منصوب شــده بــود، با او دیدار 
و گفت وگو کــرد و در جریان آخرین وضعیت قضائی 
شهرســتان شــهریار قرار گرفت. در دقایق پایانی این 
بازدید هم مســئولان اجرائی و انتظامی شهرســتان 
شــهریار پس از مطلع شــدن از حضــور رئیس قوه 
قضائیه، در محل دادگســتری حضور یافتند و رئیس 
قوه قضائیــه نکاتی را به آنها متذکر شــد. همچنین 
در حاشــیه این بازدید، تعــدادی از مراجعه کنندگان، 
پرونده هــای خــود را با رئیس قوه قضائیــه در میان 
گذاشــتند و رئیســی دســتورات لازم را برای بررسی 

مشکلات قضائی صادر کرد. 
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دوندگی برای اعلام مفقودی کارت ملی هوشــمند!  �
کارت ملی هوشــمندم مفقود شد. برای گرفتن المثنی 
به اداره ثبت احوال محل ســکونتمان مراجعه کردم، 
گفتند باید به شــرکت پســت مراجعه کنم. به شرکت 
پســت منطقه ۱۵ رفتم، ۳۰ هزار تومان گرفتند و گفتند 
برای احراز کد ملی و کدپستی به ثبت احوال مراجعه 
کنــم. همیــن کار را انجــام دادم، در اداره ثبت احوال 
هــم ۱۰ هزار تومان گرفتند و پس از دریافت اســتعلام 
به شــرکت پست مراجعه کردم، مســئول رسیدگی به 
این موضوع گفت یک ماه تــا چهل روز اگر کارت ملی 
هوشــمندتان پیدا شد با شــما تماس می گیریم. اگر در 
این مدت تماس نگرفتیم، مراجعه کنید! این کارها فقط 
برای اعلام مفقودی و چاپ یک آگهی در روزنامه کار و 
کارگر بود. به گمانم همه هزینه  هایی که پرداخت کردم 
مربوط به صدور کارت المثنی است. درحالی که چاشنی 
مفقودی کارت ملی هوشــمند و اثرات آن اســت و به 
نظر می رسد افرادی مانند من که در نگهداری اسناد و 
مدارک شخصی شان سهل انگاری می کنند باید تاوان آن 
را با پرداخت پول و هزینه های اضافی و رفت و آمدهای 
بی مورد تحمل کنند! چرا مردم را ســرگردان می کنند؟                                 

علی اکبر فرقانی
چراغ راهنمای دکور! پایین تر از میدان شــهدا مقابل  �

خیابان های شــهید کاظمی و کابلی بــا اینکه چهارراه 
اســت و چراغ راهنما هم دارد، اما چراغ کار نمی کند و 
دکور است. این مسئله باعث بی نظمی و حوادث ناگوار 
رانندگی می شــود. از مسئولان ذی ربط تقاضای تعمیر 

چراغ راهنما را داریم.
محمدجواد آبیاری از تهران

مسئولان و دولتمردان اعلام می کنند که برای جبرانِ  �
گران شــدن بنزین و تبعات آن و کم کردن فشار مالی از 
روی دوش مردم، ماهانه مبلغ ۵۵ هزار تومان به حساب 
بانکی هر فرد واجد شرایط و تمام افرادِ کم درآمد واریز 
می شــود و به همین منظور با انتشار جدولی متفاوت 
با گفته خودشــان، بعدا معلوم شــد این مبلغ کمتر از 
مبلغ ۵۵ هزار تومان برای هر نفر است. همچنین اینکه 
بســیاری از مردم کم درآمد از این جمعیت ۶۰ میلیون 
نفری از کل جمعیت بیــش از ۸۰ میلیون نفری، پس 
از پایان ســه مرحله ای اعلام شده، این مبلغ را دریافت 
نکرده اند و هیچ پیامکی هم برای آنها ارســال نشــده 
است! واقعاً مسئولان چه فکری می کنند که این چنین 
دوپهلو سخن می گویند و برخلاف وعده های خود عمل 

می کنند!؟ 
یک مخاطب

politics@sharghdaily.ir

 آقــای طالقانی، درباره ماجرای کردســتان  �
گویا  می شود.  شنیده  مختلفی  روایت های  هنوز 
آخرین بار هم در مهر ســال جاری در مستندی 
با عنوان «۴۳ روز» درباره اتفاق کردستان گفته 
شد که آیت االله طالقانی در مقابل خواسته های 
جدایی  طلبان تسلیم شد. این مستند چند باری 
هم در تلویزیون پخش شــد. شــما در آن سفر 

حضور داشتید؟  
بله، در سفر به سنندج همراه ایشان بودم.

 در کردستان چه گذشت؟ �
در آن مقطع ســنندج شعله ور شــد و کشتار و 
خونریزی اتفاق افتــاد. قبل از آن در گنبد اتفاقاتی 
افتاده بــود که با پیام دفتر آیــت االله طالقانی حل 
شــد. اما مسئله ســنندج وســیع تر بود. سه نفر از 
اســاتید دانشــگاه تهران که کرد بودنــد، خدمت 
آیــت االله طالقانــی آمدند. آنهــا گفتنــد که فکر 
می کنیم حضور شــما در ســنندج به شهر آرامش 
می دهد. ایشــان پاســخ داد اگر حضور من در هر 
جای دنیــا از خونریــزی جلوگیری کنــد، به آنجا 
خواهــم رفت. ایشــان این موضوع را در شــورای 
انقلاب مطرح کــرد و به اعضا گفت تصمیم رفتن 
به سنندج دارد. آقای بهشتی گفته بود اگر چند روز 
به تأخیر بیفتد که شــعله های آتش کم و شــرایط 
مســاعد شود، بهتر است. ایشان پاسخ داده بود که 
شاید هر لحظه حضور ما مؤثر باشد و تصمیم من 
بر رفتن است. در نتیجه اعضای شورای انقلاب که 
آقای بهشتی، هاشمی رفسنجانی و بنی صدر بودند، 
با کردهای مقیم مرکز راهی سنندج شدند. من نیز 
همراه آنها بودم. با هواپیمایی به کرمانشاه رفتیم و 

از آنجا به صورت زمینی به سنندج رفتیم.
 شما در آن مقطع مسئولیتی داشتید؟ �

نه، فقط همــراه آقا بودم. هیچ کدام از فرزندان 
مســئولیت دولتی ندارند. در حقیقت بعد از فوت 
ایشــان جلسه ای تشکیل دادیم و بچه ها را تشویق 
کردیــم که مســئولیت دولتی نپذیرنــد. من نیز در 
آن مقطع فقط همراه ایشــان بــودم. وقتی زمینی 
به ســنندج می رفتیم به نظر می رسید ایست های 
بازرســی همه از گروه هــای چپ هســتند. با این 
حال راه را باز کردند و به شــهر رسیدیم. ما تصور 
می کردیم شهر در دســت گروه های چپ است. با 
این تصور در ســنندج در دانش سرایی اسکان پیدا 

کردیم. آیت االله طالقانی سران گروه ها را خواستند. 
عزالدین حســینی و مفتی زاده و همه آمدند. بعد 
از جلسه مشخص شــد که توطئه ای اتفاق افتاده 
تا شیعیان و اهل تسنن را به جان یکدیگر بیندازند 
و از فرصت استفاده کرده و پادگان را اشغال کنند. 
عــده ای از درجه  دارها را هم کشــته بودند. به هر 
حال بعــد از جلســه و صحبت هایــی که مطرح 
شــد بنا شــد آیت االله طالقانی در میدان شــهر به 
سخنرانی بپردازد. فیلم این سخنرانی را هم رادیو و 

تلویزیون دارد اما نمی دانم به چه دلیلی از پخش 
آن پرهیز می کند. البته متن ســخنرانی منتشر شده 
اســت. ایشــان بعد از مقدماتی در سخنرانی خود 
بحث شــوراها را مطرح کردند. گفتند انقلاب شده 
است تا ملت خود را اداره کند. سخنرانی ایشان که 
تمام شــد، تفنگ ها آمد پایین. بعد از آقای بهشتی 
و هاشمی رفسنجانی دعوت کرد تا سخنرانی کنند 

که این اتفاق به دلایلی رخ نداد.
 آقای بنی صدر چطور؟ �

از ایشــان هم دعوت شــد. به یــاد دارم وقتی 
شــروع به ســخنرانی کرد، فردی کــه روی دوش 
شخص دیگری بود با بلندگو شروع به شعار دادن 
علیــه بنی صــدر کــرد و بحث هایــی را مطــرح 
کرد. بنی صــدر توضیحاتی داد کــه به نظر جمع 
قانع کننده رسید و سپس به سخنرانی خود ادامه 
داد. در نهایت قرار شــد انتخاباتی برگزار شــود و 
آیت االله طالقانی از دفتر خودشــان هم چندنفری 
ناظر تعیین کرد تا اگر مشــکلی پیش آمد به دفتر 
ایشان مراجعه شــود. انتخابات در نهایت آرامش 
انجام شــد. در حالی که گمان می  شد گروهک ها 
در شهر غالب هســتند، فقط سه نفرشان به شورا 
راه پیدا کردند. هشت نفر دیگر از شورای ۱۱نفره از 
گروه های شــیعه و اهل تسنن انتخاب شدند. بعد 
از این اتفاق، شــهر قدری آرام شــد. بعدها وقتی 
بانــه و مریوان در آتش جنگ می ســوختند، مردم 
این دو شهر به ســنندج پناه می آوردند. زمانی که 
به همه شهرها مسلط شــدند، متأسفانه اعضای 
شورای شهر را دســتگیر کردند و وضعیت دوباره 
به هم ریخت. به ایــن ترتیب درگیری های بعدی 
سنندج آغاز شد. با این حال هنوز ماجرایی خلاف 

آن وقایع شنیده می شود.
شــاخصه  � کدام  می کنید  فکر  طالقانی   آقای 

آیت االله طالقانــی می تواند با شــرایط امروز 
جامعه نسبتی پویا برقرار کند؟

به همین ماجرای سنندج توجه کنید. ایشان در 
آن موقعیت حرف های همــه طرف های درگیر را 
شنید. اعتقاد داشت اگر مخالفان ما رأی نیاوردند از 
آنها دعوت کنیم به مجلس بیایند و حرف های آنها 
را بشــنویم. می گفت اگر حرفی برای گفتن داشته 
باشــند باید پاسخ آنها را داد. ترسی از روبه روشدن 
و گفت وگو با مخالف خود نداشت. گفت  وگو خیلی 
از مسائل را حل می کند و تا زمانی که ایشان بودند 
از گفت وگو استفاده زیادی می کردند. اوایل انقلاب 
شب های چهارشنبه برنامه تلویزیونی به نام «قرآن 
در صحنه» داشــت. به خاطر دارم یکی از دوستان 
که گرایش هــای چپ داشــت و مذهبی هم نبود 
می گفت من هر کجا بودم ســعی می کردم خود را 
به تلویزیون برســانم و حرف های ایشان را بشنوم. 
با گفت وگوی معقول می توان مشکلات بسیاری را 

حل کرد.

 روایت ابوالحسن طالقانی از آنچه فروردین ۵۸ در سنندج گذشت

سخنرانی اش که تمام شد، تفنگ ها آمد پایین

امیرمحمد حســینی: جمعیت در میدان شهر ایســتاده بود و تا چشم کار می کرد اسلحه بود. اسلحه ها رو به 
آســمان بود و شــهر آن روزها انبار باروت بود. ســنندج، فروردین ۱۳۵۸؛ هنوز دو ماه از پیروزی انقلاب 
نگذشــته که جرقه های جنگ داخلی در کردستان زده می شود و ابتدا ســنندج است که آتش می گیرد. در 
بحبوحه انقلاب، خاموش کردن این آتش کار دشواری اســت. کاری که هیئتی از شورای انقلاب و در رأس 
آن آیت االله طالقانی عهده دار می شــود. مردی که مورد وثوق طیف های مختلف انقلابی است و به همین 
دلیل به پیشنهاد استادان کرد دانشــگاه تهران تصمیم می گیرد راهی کردستان شود. در این سفر آیت االله 
طالقانی را ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت، آیت االله بهشتی و مرحوم هاشمی رفسنجانی از اعضای 
شــورای انقلاب همراهی می کنند. این هیئت که ثبات را به ســنندج باز می گرداند، بعدها به هیئت «حسن 
نیت» مشــهور می شود. با این همه امروز روایت های گوناگونی از شرح وقایع کردستان وجود دارد. از افراد 
مشــهور در آن هیئت تنها بنی صدر در قید حیات است. ابوالحســن طالقانی فرزند ارشد آیت االله طالقانی 
اما از جمله کســانی است که با این هیئت به سنندج سفر کرده است. او روایت دست اولی از این سفر ارائه 
می دهد. روایت او پیش از زمانی که مردم در میدان سنندج جمع شده بودند، آغاز می شود. زمانی طالقانی 

میان محاصره اسلحه ها سخنرانی می کرد.


